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نیکوترین نیکو 
خُلق نیکو است.

صوم 
القلب خیر 
من صیام 

اللسان 
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اللسان خیر 
من صیام 

البطن
روزه قلب بهتر از 
روزه زبان است و 
روزه زبان بهتر از 

روزه شکم.
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تفرقه لشکریان 
امام حسن)ع( به 

اندازه ای بد بود که 
خود امام حسن)ع( از 
بسیاری از آنان پرهیز 

می کرد و هنگامی 
که بیرون می رفت در 
زیر لباس هایش زره 
می  پوشید تا خوارج 

و دست پروردگان 
معاویه به او آسیب 
نرسانند. چنان که 

روزی در حال نماز به 
سوی آن حضرت تیر 
انداختند اما چون در 
زیر لباس هایش زره 

پوشیده بود تیر کارگر 
نشد.

ابن کثیر می گوید: 
»کان الحسن اذا صلیّ 
الغداه فی مسجد 
رسول الله یجلس 
فی مصلاهّ حتی ترفع 
الشمس؛ حسن)ع( 
هر گاه که نماز صبح 
را در مسجد رسول 
خدا)ص( به جا می آورد 
در مصلای خود 
می نشست و ذکر خدا 
را می گفت تا خورشید 
بالا بیاید«. )ابن کثیر 
دمشقی، اسماعیل بن 
عمر، البدایه و النهایه، 
ج۸، ص۴۱(

برش برش

هر چند در منابع می گویند از دوران کودکی و نوجوانی اش اطلاعات 
کمی در دست است اما همین بس که هشت سال از زندگی اش در 
زمان حیات پیامبر)ص( بود و بر همین اساس نامش جزو آخرین 
طبقه صحابه آمده و محبت رسول خدا)ص( به او مشهور است. 
امامان و یارانش پس از او درباره صفاتش گفته اند و همان اندک، 
تصویر روشنی از آن  که حسن بن علی)ع( خوانده می شود به ما 
نشان می دهد. در ادامه برخی صفات فردی ایشان را مرور می کنیم.

عابد بود◾
امام هنگام وضو و آمــاده شدن برای نماز تمام پاهایش لرزیده و 
رنگش زرد می شد. در این باره از حضرت سؤال کردند؛ فرمود: برای 
کسی که در مقابل پروردگارش ایستاده سزاوار است رنگش پریده 

و پاهایش بلرزند.
با قرآن مأنوس بود◾

آن بزرگوار، صوتی زیبا در قرائت قرآن داشت و علوم قرآن را از کودکی 

به نیکی می دانست.
چندین بار پیاده به حج رفت◾

امام مجتبـــی)ع( بارهـــا پیـــاده به حـــج رفـــت و از او نقل شـــده که 
می گفـــت از پـــروردگارم شـــرم دارم او را ملاقات کنم ولی به ســـوی 
خانه او گام برنداشـــته باشـــم. گفته انـــد او ۱5یا 2۰ یا 25بـــار پیاده 
به حج رفـــت، در حالی که بهترین شـــتران به دنبـــال او در حرکت 

بودند.

حلم او را ستوده اند◾
در منابع اسلامی گزارش هایی درباره بردباری او در برابر دشمنان 
آمده و او را »حلیم« خوانده اند. در صلوات منسوب به خواجه 
نصیرالدین طوسی نیز که ویژگی های امام زمان)عج( را برشمرده  

ایشان را بهره مند از حلم امام حسن)ع( دانسته است.
مانند پیامبر)ص( فروتن بود◾

امــام مانند جدش رســـول الله)ص( بــدون هیچ تکبری روی زمین 

می نشست و با تهیدستان همسفره می شد.
اهل گذشت بود ◾

امام بسیار با گذشت و بزرگوار بود و از ستم دیگران چشم پوشی 
می کرد. بارها پیش می آمد که واکنش حضرت به رفتار ناشایست 

دیگران، سبب تغییر رویه فرد خطاکار می شد.
شجاع بود ◾

شجاعت، میراث ماندگار امیرمؤمنان)ع( بود و امام مجتبی)ع( وارث 

آن بزرگوار. در کتاب های تاریخی آمده امام علی)ع( در تقویت این 
روحیه در کودکانش، به طور مستقیم دخالت می کرد. شمشیرزنی 
و مهارت های نظامی را از کودکی به آنان می آموخت و پشتیبانی از 
حق و حقیقت را به آنان درس می داد. میدان های نبرد، مکتب درس 

شجاعت حضرت علی)ع( به فرزندانش بود.
به بخشندگی در راه خدا و کمک به مردم شهرت داشت◾

منابع اسلامی، امام دوم شیعیان را فردی بخشنده و گشاده دست 

معرفی کرده و او را »کریم« و »سخی« و »جواد« خوانده اند. به خاطر 
همین بخشندگی فراوان، او را »کریم اهل بیت« لقب داده اند.

در برابر حوادث بردبار بود◾
امام حسن)ع( پس از اطلاع از حرکت لشکر معاویه، خطبه ای 
خواند و فرمود: به راستی خداوند جهاد را بر بندگان خود واجب 
فرمود و آن را نــاگــوار نامید. سپس به مؤمنان مجاهد فرمود: 
»واصبروا انّ الله مع الصّابرین؛ صبر پیشه کنید که خدا با صابران 

است«.
دربرابر زیردستانش با گذشت بود◾

یکی از کارگران امام حسن)ع( گناهی کرد که کیفر داشت. وقتی به 
دستور امام خواستند او را کیفر دهند، گفت: مولای من! »و العافین 
عن الناّس«. امام فرمودند: تو را بخشیدم. کارگر گفت: »واللهّ یحبّ 
المحسنین«، سپس امام فرمودند: در راه خدا آزادی و دو برابر آنچه 

به تو بخشیدم، نزد من داری.

نیمنگاه
فضائل فردی 
jامام حسن

نکتهها
آیتاللهحائریشیرازی

   شجاعت امام حسن)ع( خفی 
و شجاعت امام حسین)ع( جَلی است

شجاعت بزرگ این است که انسان از این نترسد که به او بگویند 
»ترسید«! دلیرها از اینکه مردم آنان را ترسو بدانند،  می ترسند. امام 

مجتبی)ع( از این حرف نترسید و این شجاعت است. 

فرقی میان شجاعت امام حسن و امام حسین)ع(  نیست. اگر هم 
فرقی باشد، کفه ترازوی امام مجتبی)ع( سنگین تر است؛ چراکه امام 
حسن)ع(، امام زمان عصر خودش است. ایشان امامِ امام حسین)ع( 

است و امام، شجاع تر از همه مردم عصر خود است. 
بسیاری از افراد، عظمت کار امام حسین)ع( را می بینند، اما در کار امام 

حسن)ع( دقیق نمی شوند! شجاعت امام حسین)ع( را می خوانند؛ 
چون کتابی است که با خط درشت نوشته شده؛ اما کار امام حسن)ع( را 

نمی بینند؛ چون کتابی است که با خط ریز نوشته شده است. خط درشت 
را با چشم کم سو هم می توان خواند، ولی برای خواندن خط ریز، چشم 

تیزبین لازم است. 

انسانی که چشم نافذ و بصیر و علم فوق العاده دارد می تواند شجاعت 
امام حسن)ع( را بفهمد. شجاعت امام حسن)ع( خفی و شجاعت امام 

حسین)ع( جَلی است.
شجاعت امام حسن)ع( شجاعت عظیمی است، اما کسی متوجه 

نمی شود. به خاطر عظمتش درکش نمی کنند. چیزهایی هستند که 

به دلیل عظمتشان دیده نمی شوند. 
پیش از زلزله صداهای مهیبی پیدا می شود. بعضی از جانوران این 

صدا را می شنوند و هراسان به این طرف و آن طرف می دوند، اما انسان 
نمی شنود. گوش انسان به برخی از فرکانس های شدید حساس نیست. 
حتی پرتوهایی از نور هست که به خاطر شدتشان با چشم قابل رؤیت 

نیستند، اما همین نور با عکس برداری های خاص قابل رؤیت می شود. 
شجاعت امام حسن)ع( این قدر زیاد است که خواص، آن را می فهمند. 

دوستان امام حسین)ع( پشت سرش و دشمنانش روبه رویش بودند، اما 
حسن بن علی)ع(  دشمنانش روبه رویش بودند و دوستان پشت سرش 

نبودند، یکه و تنها رسالت الهی را انجام داد.

ازاین رو حسنی بودن امام خمینی)ره(، به مراتب از حسینی بودنش 
مهم تر است؛ تمام شجاعت های امام راحل از بدو نهضت تا لحظه 

پذیرش قطعنامه ، یک طرف و شجاعتش در پذیرش قطعنامه، طرف 
دیگر. صلح امام حسن)ع( با معاویه، به مراتب از جنگ امام حسین)ع( با 

یزید سنگین تر است.  )آینه تمام نما، ص 39(

سـیره بـه معنـای رفتـار، هیئـت و روش معصومیـن )ع( 
است. بنا بر نظر علمای دین  سیره معصومین )ع( برای 
همگان حجـت اسـت و الگـو و راهنمایـی برای انسـانها 
است. در ادامه به بهانه زاد روز امام حسن  بن علی )ع( 

مروری بر سـیره عملـی ایشـان داریم. 

دائم به ذکر خدا مشغول بود◾
شـیخ صـدوق در کتـاب امالـی بـه سـند خـود از امـام 
صـادق)ع( روایـت کـرده کـه آن حضـرت فرمـود: حسـن 
بـن علـی)ع( عابدتریـن مـردم زمـان خـود و زاهدتریـن 
آن ها و برترین آن ها بود و چنان بـود که وقتی حج به جا 
مـی آورد، پیـاده بـه حـج می رفـت و گاهـی نیز پـای برهنه 
راه می رفـت و چنـان بـود کـه وقتـی یـاد مـرگ می کـرد، 
می گریسـت و چـون یـاد قبـر می کـرد، می گریسـت و 
چون از قیامت و بعث و نشور یاد می کرد، می گریست و 
چون متذکر عبور و گذشت از صراط در قیامت می شد، 
می گریسـت و هـر گاه بـه یـاد توقـف در پیشـگاه خـدای 
تعالـی در محشـر می افتـاد، فریـادی مـی زد و روی زمین 
می افتـاد... و چـون به نمـاز می ایسـتاد بندهـای بدنش 
می لرزید و چون نام بهشت و جهنم نزد او برده می شد 
مضطـرب و نگـران می شـد و از خـدای تعالـی رسـیدن 
بـه بهشـت و دوری از جهنـم را درخواسـت می کـرد... و 
هـرگاه در وقـت خوانـدن قـرآن بـه جملـه »یـا ایهـا الذین 
آمنوا« می رسـید، می گفت: »لبیک اللهم لبیک«... و 
پیوسته در هر حالی که کسـی آن حضرت را می دید به 

ذکر خدا مشـغول بـود و از 
همـه مـردم راسـتگوتر و در 
نطـق و بیـان از همـه کـس 
)علامـه  بـود.  فصیح تـر 
محمدباقـر،  مجلسـی، 
ج۴۳،  بحارالانـوار، 

ص۳۳۱(
ابن کثیر می گویـد: »کان 
الحسن اذا صلیّ الغداه 
فـی مسـجد رسـول الله 
مصـلاهّ  فـی  یجلـس 
حتـی ترفـع الشـمس؛ 
حسـن)ع( هـر گاه کـه 
نماز صبح را در مسجد 
رسـول خـدا)ص( به جا 
مـی آورد در مصـلای 
و  خـود می نشسـت 

ذکـر خـدا را می گفـت تـا خورشـید بـالا بیایـد«. 
)ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، 

ج۸، ص۴۱(

آگاه به هر چه در زمین و آسمان است◾
امام علی)ع( پس از شـنیدن سخنان امام حسـن)ع( با 
ابوسـفیان در حالـی کـه کودکی چهارسـاله بیـش نبود، 
دربـاره فرزندش فرمـود: »الحمدللـه الذی جعل فـی آل 
محمـد مـن ذریـه محمـد المصطفـی نظیـر یحیـی بـن 
زکریـا »وآتینـاه الحکم صبیـا«؛ سـپاس خـدای را کـه در 
میـان آل محمـد و در نسـل پیامبـر خـدا، کسـی را قـرار 
داد کـه همچـون یحیـی بـن زکریاسـت کـه خداونـد در 
مـورد او فرمـود: بـه وی علـم و دانـش در کودکـی عطـا 
کردیـم«. )علامـه مجلسـی، محمدباقـر، بحارالانـوار، 

ج۴۳، ص۳2۶(
معاویـه بـه امـام حسـن مجتبـی)ع( گفـت: شـنیده ام 
رسـول خدا)ص( مقدار خرمـای درخت را می دانسـت، 
آیا چیزی از آن علم در نزد شما هم وجود دارد؟ شیعیان 
شما چنین می پندارند که شما به همه چیز؛ هرچه در 
زمین و در آسـمان اسـت آگاهی دارید. حضرت فرمود: 
»ان رسول الله)ص( کان یخرص کیلا و انا اخرص عددا؛ 
پیامبـر خـدا)ص( مقـدار وزن و پیمانـه درخـت خرمـا را 
می گفت و من عدد آن را می گویـم«. معاویه گفت: این 
درخـت خرمـا چنـد عـدد خرمـا دارد؟ حضـرت فرمـود: 
۴هـزار و ۴ عـدد. دانه هـای خرمـا را شـمردند و دیدنـد 
همان مقدار اسـت که حضـرت فرمـوده اسـت. )علامه 

مجلسـی، محمدباقر، بحارالانـوار، ج۴۳، ص۳2۹(

در دفاع از حریم اسلام نرمش نشان نمی داد◾
امـام مجتبـی)ع( هرگـز در بیـان حـق و دفـاع از حریـم 
اسـلام نرمـش نشـان نمـی داد. وی آشـکارا از اعمـال 
ضداسـلامی  معاویـه انتقـاد و سـوابق زشـت و ننگیـن 
معاویـه و دودمـان بنی امیـه را بی پـروا فـاش می کـرد. 

مناظرات و احتجاج های مهیج و کوبنده امام حسن)ع( 
بـا معاویـه و مـزدوران و طرفـداران او ماننـد عمروعـاص، 
عتبه بـن ابی سـفیان، ولید بـن عقبه، مغیره بن شـعبه 
و مروان حکم، شـاهد این معناسـت. )طبرسـی، فضل 
بن حسـن، الاحتجاج علی اهـل اللجـاج، ج۱، ص2۸۸(

زندگی ساده را بیشتر دوست داشت ◾
در کتـاب تاریـخ ابن عسـاکر نقـل شـده شـخصی بـه 
نـام مـُدرْکِ بـن زیـاد می گویـد: روزی در یکـی از باغ هـای 
ابن عبـاس بودیـم. غـذای مناسـبی آوردنـد. امـام 
حسـن)ع( دسـتور دادنـد کارگـران و خدمتگـزاران را 
جمع کنند و آن غذای خـوب را به آن ها بدهنـد. مدُرکِ 
می گویـد: خـود امـام حسـن)ع( لـب بـه آن غـذا نزدنـد و 

مشـغول خـوردن نـان بـا قـدری نمـک شـدند.
وقتـی بـه آن حضـرت گفتـه شـد چـرا شـما از آن غـذای 
خـوب میـل نمی کنیـد، در جـواب فرمودنـد: »انِّ ذاک 
َّعـام احـبُّ عنـدی؛ ایـن خـوراک را بیشـتر دوسـت  الط
دارم«. )جمعـی از نویسـندگان، دانش نامـه امـام 

حسـن)ع(، ص۶۷۶(
ابن شـهر آشـوب در مناقـب و ابن ابی الحدیـد در شـرح 
نهـج البلاغـه و دیگـران بـه سـند خـود روایـت کرده انـد 
امام حسـن بن علی)ع( بـر جمعی از فقـرا عبور کـرد که 
روی زمین نشسـته و تکه های نانـی در پیـش روی خود 
گذاشـته و می خوردنـد و چـون آن حضـرت را دیدنـد 
تعارف کردند. امام)ع( پیاده شد و این آیه را خواند: »ان 
الله لا یحب المسـتکبرین؛ به راسـتی که 
خـدا مسـتکبران را دوسـت 
نمـی دارد!« و سـپس شـروع 
بـه خـوردن غـذای آنـان کـرد و 
چـون سـیر شـدند؛ امـام)ع( 
آن هـا را بـه میهمانـی خـود 
دعـوت و از آن هـا پذیرایـی و 
اطعـام کـرده و جامـه نیـز بـر تن 
آن هـا پوشـاند و چـون فراغـت 
»الفضـل  فرمـود:  یافـت، 
لهـم لانهـم لـم یجـدوا غیـر مـا 
اطعمونی و نحن نجد اکثر منه؛ 
با همه این هـا فضیلـت و برتری 
از آن هاسـت، زیرا آن ها به غیر از 
آنچه ما را بدان پذیرایی و اطعام 
کردنـد چیـز دیگـری نداشـتند، 
ولـی مـا بیـش از آنچـه دادیـم بـاز 
هـم داریـم«. )علامـه مجلسـی، 

محمدباقـر، بحارالانـوار، ج۴۳، ص۳52(

چه کسی همانند این جوانمردان است◾
شـیخ صـدوق روایـت می کنـد مـردی نـزد عثمـان بـن 
عفـان رفـت و از او کـه بـر در مسـجد نشسـته بـود 
درخواسـت بخششـی کـرد. عثمـان دسـتور داد پنـج 
درهـم بـه او بدهنـد. آن مـرد گفـت: ایـن مقـدار دردی از 
من دوا نمی کند، پس مرا به شخصی راهنمایی کن که 
حاجتـم را بـرآورده کند! عثمـان به گوشـه ای از مسـجد 
که امام حسن و امام حسین)ع( و عبدالله بن جعفر در 
آنجا نشسته بودند، اشـاره کرد و گفت: »دونک هؤلاء 
الفتیه؛ به نزد این جوانمردان بـرو«. آن مرد نیز متوجه 
آن هـا شـده و حاجـت خـود را بـه ایشـان عـرض کـرد! 
حسـنین)ع( به آن مرد رو کرده و گفتند: »ان المسـئله 
لا تحل الا فـی احـدی ثـلاث، دم مفجـع، او دیـن مقرح، 
او فقـر مدقـع ففـی ایهـا تسـئل؛ سـؤال جـز در یکـی از 
سه چیز جایز نیسـت: خونی فاجعه آمیز یا بدهکاری 
دردآور و جانسـوز یا فقری که انسـان را خاکسترنشین 
کند، اکنـون بگـو تـو در کدام یـک از این سـه مورد سـؤال 
می کنی؟« پاسخ داد: در یکی از همین سه مورد است! 
در اینجـا امـام حسـن)ع( دسـتور داد 5۰ دینـار بـه او 
بدهند و امام حسین)ع( ۴۹ دینار و عبدالله بن جعفر 
۴۸دینار! آن مـرد پول ها را گرفـت و از نزد ایشـان رفت و 
عبورش به عثمان افتاد. عثمان از او پرسید: چه کردی؟ 
آن مـرد داسـتان خـود و کـرم و بزرگـواری حسـنین)ع( 
و عبـدالله بـن جعفـر را بـرای او بازگـو کـرد و عثمـان کـه 
دچار شـگفتی شـده بود، گفت: »من لک بمثـل هولاء 
الفتیـه؟! اولئـک فطمـوا العلـم فطمـا و حـازوا الخیـر و 
الحکمه؛ چه کسی همانند این جوانمردان است، اینان 
از سینه علم و دانش شیر خورده و خیر و حکمت را نزد 
خـود گـرد آورده انـد«. )شـیخ صـدوق، محمـد بـن علـی، 

الخصـال، ج۱، ص۱۳۶(

آیت الله سید احمد خاتمی، عضو 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری  در بررسی سیره کریم اهل 
بــیــت)ع(، دوران زندگی مبارک امــام حــســن)ع( را 
می توان به چهار دوره تقسیم کرد؛ دوره کودکی و 
نوجوانی حضرت، عصر سکوت  امیرمؤمنان)ع( و 
پیش از خــلافــت حــضــرت، عصر حکومت امــام 
علی)ع( و عصر رهبری خود حضرت که دوران حیات 
پیامبر)ص( حدود هشت سال، دوران ملازمت با پدر 
حدود ۳۷ سال و دوران امامت ایشان ۱۰ سال است.
حساس ترین فــراز عصر رهبری حضرت، مسئله 
صلح امام مجتبی)ع( است. آنان که واقعیت امر 
را در زمینه صلح حضرت نمی دانند امام را متهم 
به سازش کاری و عافیت طلبی می کنند، اما آنان که 
واقعیت امر را می بینند، به این باور می رسند که امام 
مجتبی)ع( عاقلانه ترین و شجاعانه ترین موضع را 
در عصر خود گرفت که بدون هیچ تردیدی زمینه ساز 

قیام سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین)ع( شد.
ــادی در زمینه مقدمه صلح  ــ تــاکــنــون مطالب زی
حضرت )ع( گفته شده است؛ از شجاعت و قاطعیت 
امام بارها گفته ایم و از خیانت فرمانده اول لشکر 
حضرت صحبت کرده ایم ولی همچنان در مدخل 
بحث صلح حـــضـــرت)ع( هستیم. همچنین از 
مسائلی گفته ایم که در جنگ باید کاملاً به آن توجه 
کرد، البته در جنگ های تن به تن، نه در جنگ های 

الکترونیک و پیشرفته که در عصر ما وجود دارد.
در آن جنگ ها نیروی انسانی شایسته، با روحیه و 
با نشاط، حرف اول را می زند و نداشتن این عنصر 
مساوی با شکست است. به همین دلیل می بینیم 
پیامبر)ص( در طول مدت اقامت در مکه، با اینکه 
فشارها، شکنجه ها و گرفتاری ها زیاد بود، اما هر 
چه درخواست می کردند اعلام جهاد کنند، این کار 

را نکردند، چون مکه آن عدِه و عدُه لازم را نداشت.
اما در مکه نیرو ساخته شد، در مدینه از این عدِه و 
عدُه فراهم شده استفاده و جنگ های موفقیت آمیز 
مختلف و حتی جنگ هایی انجام شد که در ظاهر 
ــود؛ جنگ هایی که گر چه بستری برای  ناموفق ب
پیروزی های بعدی بــود، اما به خاطر این شکست 
خوردند که رهنمودهای نبی اکرم)ص( درست شنیده 
نشد. بنابراین در جنگ تن به تن نمی شد بی گدار 
وارد عمل شد، بلکه با تدبیر و نیرو باید وارد نبرد شد.
از این رهگذر است که می بینیم یکی از عواملی که 
 امیرالمؤمنین علی)ع( بــرای سکوت خویش بیان 
می کنند این است که یارانی فداکار نــدارد. جالب 
اســت که  امیرمؤمنان)ع( علت پذیرش حکومت 
َــولا حضُُورُ  از ناحیه خود را چنین بیان می کند: »ل
الحاضِرِ، و قیِامُ الحجَُّةِ بوِجُودِ الناصِرِ، و ما أخذََ اللهٌّ 
َّةِ ظالمٍِ، و لا سَغبَِ  علَیَ العلُمَاءِ أن لا یقُارُّوا علی کظِ
مظَلومٍ، لألَقیَتُ حبَلهَا علی غاربهِاِ« یعنی اگر نبود 
حضور آن جمعیت و تمام شدن حجت با وجود یار 
و یاور و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته 
بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده رضایت 
ندهند، ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهان آن 

می انداختم.

سپاه ناهمگون امـــام حــســن)ع( در بــرابــر لشکر ◾
یکپارچه معاویه

خلاصه کلام اینکه امام حسن مجتبی)ع( یارانی که 
بتوان با تکیه بر آن ها برای پیروزی در جنگ با معاویه 
 امیدوار بود، نداشت. این در حالی بود که اردوگاه 
معاویه ۶۰هزار نیروی یکدست داشت. معاویه بنا 
به نقل بیهقی در کتاب المحاسن و المساوی گفته: 
»علی در میان پلیدترین و پرتفرقه ترین سپاه بود و 

من در میان رام ترین و کم تفرقه ترین سپاه«.
امـــا تعـــداد کمـّــی یـــاران حضـــرت چقـــدر بـــود؟ 
آمارهایی کـــه مورخـــان گفته انـــد بســـیار مختلف 
اســـت. از ۱۰۰هزار نفر تـــا 2۰هزار نفـــر و حتی کمتر 
یا بیشـــتر آماری اســـت که نقل شده اســـت. اما بر 
حســـب نصوص غیرقابل خدشـــه تاریخـــی، عدد 
لشکریان امام حســـن مجتبی)ع( ۱۶هزار نفر نقل 
شـــده که از ایـــن تعـــداد ۱2هـــزار نفر بـــه فرماندهی 
عبیدالله بن عبـــاس به مســـکن اعـــزام و در حدود 
۴هزار نیـــز بـــه همراهی خود امـــام به طـــرف مدائن 

رهســـپار شـــدند که لشـــکری کاملاً ناهمگون بود. 
وضعیـــت کیفـــی این هـــا شایســـته تأمل اســـت تا 

بفهمیم راهـــی جز آنچـــه او برگزیـــد، نبود.
ترکیب این لشکر عبارت اند از گروهی از شیعیان و 
وفاداران به حضرت علی)ع( و طرفداران جان برکف، 
امثال حجر بن عــدی که البته تعداد آن هــا در آن 

اردوگاه بسیار کم بود.
دسته دوم، تــعــداد زیـــادی از خـــوارج، چــون آن هــا 
هدفشان به شهادت رساندن  امیرالمؤمنین)ع( -که 
موفق هم شدند- و کشتن معاویه بود. به طوری که 
همان شب به شهادت رساندن امــام علی)ع( بنا 
داشتند معاویه را هم بکشند که معاویه شخصی 
دیگر را فرستاد و خود جان سالم به در برد. خوارج 
همچنان آرمانشان را برای نابود کردن معاویه دنبال 
می کردند و دیدند اردوگاهی که آن ها را به این هدف 
نزدیک می کند، اردوگـــاه امــام حسن مجتبی)ع( 
است. آن ها آمدند اما نه به حب امام، بلکه به بغض 
معاویه. روشــن اســت ایــن گــروه اعتقادی به امام 

حسن)ع( ندارند.
دسته سوم، افراد سودطلب و دنیاپرست که به طمع 

منافع مادی وارد سپاه شده بودند.
چهارم، تردیدکنندگانی که حقیقت ماجرا را از این 
جنگ درنیافته و آمده بودند دلیلی بیابند که به کدام 

گروه بپیوندند.
دسته پنجم، متعصبانی که سران قبایل را مدنظر 
داشتند و این جنگ را به حساب جنگ های قبیله ای 

و خرده حساب های شخصی محسوب می کردند.
اینان ترکیب سپاه امــام بــودنــد، اردوگــاهــی که در 
آن بی بصیرتی موج مــی زد و طبیعی است چنین 
سپاهی، با این تنوع اشخاص و آرا نمی تواند در انجام 
مأموریت خویش کامیاب باشد، زیرا جنگ طالب 

 ایمان و یکپارچگی اطاعت است.

بحرانی که امام حسن)ع( آن را مدیریت کرد◾
ــوارد در نظر داشــتــه باشیم  در کــنــار تــمــام ایـــن مــ
جنگ های کوبنده و سنگین جمل، صفین و نهروان 
نیروی آنان را فرسوده و توان آنان را برده بود و تعداد 
زیادی از یاران پیامبراکرم)ص( به شهادت رسیده 

بودند.
در الکامل ابن اثیر، جلد ســـوم آمده امام حسن)ع( 
در برابـــر نیروهـــای مســـلح خـــود  ایســـتاد و گفت: 
اکنون معاویـــه از مـــا تقاضای صلح کـــرده، صلحی 
که هیچ گونه ســـرافرازی و شـــرافت و انصافی در آن 
َـــی أمَرٍْ لیَسَ  وجود نـــدارد. »لا وَ إنَِّ معَُاویِـــةَ دعَاَناَ إلِ
فیِهِ عـِــزٌّ ولَا نصََفـَــةٌ« امام)ع( بـــا این بیان بـــه مردم 
اعلام کردند وارد شـــدن در کار صلح به هیچ روی به 
نفع آنان نیســـت. پس از آن، امام از مردم خواست 
تکلیف او را روشـــن کنند: »فإَنِْ أرَدَتْمُُ المْوُتَْ ردَدَنْاَهُ 
ـــیوُفِ وَ  َّ وَ جلََّ بظِبَیِْ السُّ علَیَهِْ وَ حاَکمَنْاَهُ إلِیَ اللهِ عزَ
إنِْ أرَدَتْمُُ الحْیَاَةَ قبَلِنْـَــاهُ وَ أخَذَنْاَ لکَمُُ الرَّضِیُّ« یعنی 
اگر آماده برای نبردیـــد، صلح او را رد کـــرده، با تکیه 
بـــر شمشـــیرمان، کار او را به خـــدا وامی گذاریم. اما 
اگر ماندن را دوســـت داریـــد، صلـــح او را بپذیریم و 
برای شـــما تأمین بگیریم. در این وقت مـــردم از هر 
ســـوی مســـجد به فریاد درآمده و با نـــدای »البقیه 
البقیه« صلـــح را امضـــا کردند، یعنـــی می خواهیم 

بمانیـــم و زندگی کنیم.
تفرقه لشکریان امام حسن)ع( به اندازه ای بد بود که 
خود امام حسن)ع( از بسیاری از آنان پرهیز می کرد 
و هنگامی که بیرون می رفت در زیر لباس هایش زره 
می  پوشید تا خوارج و دست پروردگان معاویه به او 
آسیب نرسانند. چنان که روزی در حال نماز به سوی 
آن حضرت تیر انداختند اما چون در زیر لباس هایش 

زره پوشیده بود تیر کارگر نشد.
صرف نظر از مسئله ولایت و امامت، اگر بخواهیم 
نگاهی سیاسی و مدبرانه داشته باشیم، واضح 
است با چنین ترکیبی مطمئناً نمی شد با معاویه 
جنگید و این دقیقاً یک بحران است. از این رو است 
که می بینیم سرنوشت این حرکت به نرمش امام 
مجتبی)ع( خاتمه پیدا می کند. مدیریت بحران در 
همه جای دنیا نشان یک مدیر قابل است و امام 
حسن مجتبی)ع( این بحران را به نحو بسیار زیبا و 

ستودنی مدیریت کرد.

خیر و حکمت را نزد خود گرد آورده اند 

jصلح حسنی سیره عملی امام حسن مجتبی 
زمینه ساز حماسه حسینی

یادداشتدرنگ صدیقه سادات بهشتی 
ــول خــــــــدا)ص( نــامــش  ــ رســ
را حــســن بـــه مــعــنــای نیکو 
گــذاشــت. بـــرای آن حضرت 
ــقــاب بــســیــاری نقل شده  ال
همچون تقی، طیب، زکی، سید، سبط، امین، مجتبی 
و ... که از این بین لقب سید را خود پیامبر اکرم)ص( 
به ایشان داده است. کنیه آن حضرت را »ابومحمد« و 
»ابوالقاسم« گفته اند که  »ابومحمد« را  پیامبر خدا به 

آن حضرت داده است.
فضائل امام حسن)ع( در منابع شیعه و اهل سنت 
آمـــده اســـت. او یکی از اصــحــاب کساست کــه آیه 
تطهیر درباره آنان نازل شد و شیعیان، آنان را معصوم 
می دانند. آیه اطعام و آیه مودت و آیه مباهله نیز درباره 
او و پــدر و مــادر و بــرادرش نــازل شــده اســت. او دو بار 
تمام دارایی اش را در راه خدا بخشید و سه بار نیمی از 
اموالش را به نیازمندان داد. گفته اند به سبب همین 
بخشندگی ها، او را »کریم اهل بیت« خوانده اند. در 
ادامه به مناسبت ولادت این بزرگوار داستان هایی از 

زندگی شان را می خوانیم.

یک داوری متفاوت◾
در زمــان خلافت حضرت علی)ع( مــردم قصابی که 
چاقوی خــون آلــودی دستش بود را در کنار جنازه ای 
کشته شده در خرابه ای دیدند. همه  شواهد علیه مرد 
قصاب بود. وقتی دستگیرش کردند، خودش هم در 
حضور حضرت)ع( اقرار کرد و دستور قصاص صادر 
شد. مأموران آماده بودند قصاب را برای اجرای حکم 
ببرند که مــردی با عجله خــودش را به آن هــا رساند و 
گفت من قاتل واقعی هستم. مرد را به حضور حضرت 
عــلــی)ع( بــردنــد. مــرد مــدعــی بــه حــضــرت گــفــت:  ای 
امیرمؤمنان، سوگند به خــدا، قاتل آن شخص این 
قصاب نیست، بلكه من او را كشته ام. امـــام)ع( از 
قصاب پرسید: تو چرا به قتلی که نکردی اعتراف کردی؟ 
قصاب گفت: همه چیز علیه من بود، من با چاقویی که 
داشتم، گوسفندی را کشتم و بعد برای قضای حاجت 
به خرابه ای رفتم و به جنازه به خون آغشته مقتول 
برخوردم و مردم من را در این حالت دیدند. چاره ای 
نداشتم جز اینکه اقرار کنم قاتلم. امیرالمؤمنین)ع( 
فرمودند: قصاب و قاتل را به حضور امــام حسن)ع( 
ببرید. امــام حسن)ع( که ماجرا را شنید، فرمود: به 
امیرمؤمنان علی)ع( عرض كنید اگر این مرد قاتل، آن 
شخص را كشته، در عوض جان قصاب را حفظ کرده 
است. خداوند در قرآن می فرماید: »و من احیاها فكانمّا 

احیا الناس جمیعا« و هر كس انسانی را از مرگ نجات 
دهد، چنان است كه گویی همه مردم را نجات بخشیده 
است.)مائده ۳2( آنگاه هم قاتل و هم آن قصاب را آزاد 
کردند و دیه مقتول را از بیت المال به ورثه او عطا فرمود. 
به این ترتیب، ارفاق و تشویق اسلام شامل حال آن قاتل 
شد كه مردانگی كرد و موجب نجات یک نفر بی گناه 
شد و با این كار جوانمردانه اش تا حدود زیــادی گناه 

خود را جبران کرد.

دنیا برای مؤمن زندان است◾
همه حسن بن علی)ع( را می شناختند، می دانستند 
بارها اموالش را صدقه داده و در زندگی اش پارسا و 
عابد است. روزی حضرت با لباس آراسته و تمیز سوار 
بر مرکبش از منزل بیرون آمد و با شکوه و جلال در 
کوچه های مدینه می گذشت تا به بیرون از شهر برود. 
مردی یهودی که از نزدیکی امام عبور می کرد، گفت: 
من سؤالی دارم. امـــام)ع( فرمود: بپرس. مرد گفت: 
جد شما رســول خـــدا)ص( فرمودند: »الدنیا سجن 
المؤمن و جنه الكافر« دنیا برای مؤمن، زندان و برای 
كافر بهشت اســت. ولــی ظاهراً شما از دنیا چندان 
هم بی بهره نیستید ولی من در سختی هستم. امام 
حسن)ع( فرمود: این تصور تو غلط است كه مؤمن باید 
از همه چیز محروم باشد. درست این است اگر تو مقام 
ارجمند مؤمن را در بهشت با جایگاه پست جهنم برای 
كافر مقایسه كنی و با دنیای مؤمن و كافر بسنجی، 
به خوبی می فهمی سخن رسول خدا)ص( درست است 

كه دنیا برای مؤمن، زندان و برای كافر بهشت است.

دعای خیرت را می خواهم◾
یکی از چندین باری که امام حسن)ع( برای انجام حج 
پیاده از مدینه به مکه می رفت، پاهایشان به دلیل 
پــیــاده روی روی ریگ های خشک و ســوزان ورم کرده 
بــود. یکی از نزدیکان به حضرت گفت: آقا اگر كمی 
سوار می شدید پاهایتان بهتر می شد. امام)ع( فرمود: 
خیر، وقتی به منزلگاه بعدی رسیدیم مرد سیاه چهره 
روغن فروشی پیدا می شود كه فلان روغن را دارد؛ آن را 

برایم بخر، به پاهایم می مالم خوب می شود.
عده ای می گفتند: این نزدیکی ها اصلاً منزلگاهی برای 
استراحت نیست که کسی در آنجا روغن بفروشد. 
چند ساعتی گذشت و مرد روغن فروشی پیدا شد. 
امــام)ع( فرمود: پیش این مرد بروید و روغن بخرید. 
رفتند و روغــن خواستند. مرد وقتی فهمید روغــن را 
ــرای حسن بن عــلــی)ع( می خواهند، گفت: مــرا به  ب
حضور امام ببرید، عرضی دارم. وقتی روغن فروش امام 

حسن)ع( را دید، گفت: من نمی دانستم روغن را برای 
شما می خواهند. من حاجتی دارم و آن اینكه دعا كن 
خداوند فرزند نیكوكار و پرهیزگاری به من بدهد، وقتی 

از وطن بیرون آمدم همسرم نزدیک زایمانش بود.
امام حسن)ع( فرمود: خداوند پسر سالمی كه پیرو 
ماست به تو خواهد داد. وقتی روغن فروش به منزلش 
رفــت، دیــد خــداونــد پسر سالمی بــه او داده اســت. 
همان پسر وقتی بزرگ شد، همه با نام سید حمیری 
می شناختندش. شاعری معروف، شیعه حقیقی 

اهل بیت)ع( و مرد آزاده ای كه در هر فرصتی از امامان و 
اهل بیت)ع( دفاع و حمایت می کرد و در رثای آنان شعر 
می سرود. مثلاً فضائل حضرت علی)ع( را به قصیده 
درآورده بــود و می خواند و هنگام مرگش، حضرت 

علی)ع( به بالینش آمد.

تو خوب نیستی تا از تو خوب تر باشم◾
معاویه خــودش را خلیفه می دانست. روزی به امام 
حــســن)ع( گفت: مــن از تــو بهترم، چــون مـــردم دور 

من جمع می شوند. امام حسن)ع( فرمود: هیهات، 
هیهات؛ چقدر این حرف تو دور از حقیقت است، 
 ای فرزند جگرخوار، آن هایی كه دور تو جمع شده اند 
دو دسته اند: دسته اول از روی زور و اجبار در کنارت 

هستند؛ دسته دوم آزاد و مختارند. 
بر اساس قرآن و کلام خدا، دسته اول معذورند ولی 
دسته دوم گناهکارند و نافرمانی خدا را می کنند. باید 
بگویم من بهتر از تو هستم زیرا در تو خوبی نیست تا 
من خوب تر از تو باشم، ولی بدان خداوند مرا از صفات 

پست و تو را از صفات نیک انسانی دور کرده است.

از خداوند حیا می كنم◾
نجیح می نویسد: روزی حسن بن علی)ع( را دیدم 
كه مشغول خــوردن غذا بود و سگی روبــه روی ایشان 
نشسته بود، هر لقمه ای كه می خورد یک لقمه هم به 
آن سگ می داد. عرض كردم: یابن رسول الله! این سگ 
را از خودتان دور نمی كنید؟ حضرت فرمود: رهایش كن، 
چون من از خداوند حیا می كنم كه جانداری به من نگاه 

كند و من بخورم و به او چیزی ندهم.

درخت خشکی که خرما داد◾
صفار و قطب راونــدی و دیگران از حضرت صادق)ع( 
روایت كرده اند: امام حسن)ع( در یكی از سفرها كه 
به عمره می رفت، مــردی از فرزندان زبیر در خدمت 
آن حضرت بود. این مرد به امامت آن حضرت اعتقاد 
داشت. در یكی از منزلگاه ها در کنار آبی نشستند که 
نزدیک آب، درختان خرما بود ولی از بی آبی خشک 
ــد. بـــرای آن حــضــرت زیـــر درخــتــی فرش  ــودن شـــده ب
انداختند و برای فرزند زبیر در زیر درخت دیگر. مرد 
نگاهی به بــالای ســرش كــرد و گفت: اگــر ایــن درخت 

خشک نشده بود از میوه آن می خوردیم.
امام حسن)ع( از مرد پرسید: خرما می خواهی؟ 

وقتی مرد گفت بله، حضرت دست به سوی آسمان 
بلند كــرد و دعایی كــرد که آن مــرد نفهمید. ناگهان 
درخت به اعجاز حضرت سبز شد، برگ هایش رشد 
کرد و خرما داد. شتربانی كه همراه آن ها بود، گفت: به 

خدا سوگند جادو كرد. 
امام حسن)ع( فرمود: این جادو نیست، خداوند دعای 
فرزند پیامبرش را مستجاب كرد. بعد هم آن قدر خرما 
از آن درخت چیدند كه برای همه اهل کاروان بس بود.

از ظلم فقر به من پناه بیاور◾
روزی مردی در برابر امام حسن)ع( ايستاد و گفت:  
ای پسر اميرالمؤمنين، به خدایی كه به تو نعمت 

بخشيده قسم می دهم حق مرا از دشمنم بگيری 
كه بسيار مستبد و ظالم است، نه به پيرمرد احترام 

می گذارد و نه به كودک رحم می كند.
امــام)ع( كه تكيه داده بود با شنيدن سخنان او از 
جا حركت كرد و گفت: دشمن تو كيست تا حقت 

را از او بگيرم؟
آن مرد گفت: فقر.

امــام)ع( مدتی سر به زير انداخت، آنگاه سرش را 
به سوی خادم خود بلند كرد و به او فرمود: آنچه پول 

نقد هست بياور. خادم 5۰هزار درهم آماده كرد.
امـــام)ع( فرمود: همـــه را بـــه آن مرد بده، ســـپس به 
او فرمـــود: بـــه همـــان قســـم هایی كـــه به مـــن دادی 
قســـمت می دهم هـــرگاه دشـــمن ظالـــم تـــو دوباره 

آمد نـــزد مـــن آيی.
 
در برخورد با مخالف، بزرگوار بود ◾

روزی يكی از مردم شـــام وارد مدينه شـــد و ديد امام 
حســـن)ع( بر اسبی ســـوار اســـت، شـــروع  به مورد 
لعنت قـــرار دادن او كـــرد، اما امـــام)ع( چيـــزی به او 
نگفت. وقتی بدگویی او به پايان رسيد، آن حضرت 
جلـــو رفت، به او ســـلام كـــرد، خنديـــد و فرمـــود:  ای 
پيرمرد گمان می كنم غریب باشـــی و شـــايد اشتباه 
گرفته ای. اگـــر از آنچه گفتـــی طلب عفو كنـــی تو را 
می بخشـــیم و اگر از ما درخواســـتی داشـــته باشی 
عطا خواهيـــم كـــرد، اگـــر راهنمایـــی بخواهـــی تو را 
راهنمایـــی می كنيم و اگر كاری داشـــته باشـــی برای 
تـــو انجـــام می دهیم، اگر گرســـنه باشـــی تو را ســـير 
خواهيم كرد و اگـــر عريانی، تو را خواهيم پوشـــاند، 
اگر نيازمند باشـــی تو را غنی می كنيم و اگر مسكن 
بخواهی تو را جـــای خواهيـــم داد، اگر هـــر حاجتی 
داری بـــرآورده می كنيم و اگر مســـافری به ســـوی ما 
بيا و اثاث خـــود را نزد ما بگـــذار و میهمـــان ما باش 
و وقت رفتـــن، آن هـــا را به تـــو بازمی گردانيـــم زيرا ما 

جای وســـيع و مال فـــراوان داريم.
وقتی آن مـــرد اين ســـخنان امام)ع( را شـــنيد، گريه 
كرد و گفت: اشـــهد انك خليفه الله فی ارضه، الله 
اعلم حيث يجعـــل رســـالته؛ شـــهادت می دهم تو 
خليفه خدا در زمين او هســـتی؛ خدا بهتر می داند 
رســـالتش را در چه كســـی قرار دهد. تا به حال تو و 
پدرت مبغوض ترين خلق خدا در نزد من بوديد اما 
اکنون تو بهتريـــن خلق خدا نزد من هســـتی و اثاث 
و لوازم خـــود را به منـــزل آن حضرت بـــرد و تا زمانی 
كه در مدينه حضور داشـــت میهمـــان آن حضرت 

بـــود و از معتقدان به محبت او شـــد.

پرچم حُسن حسن

شاعر: قاسم نعمتی  عکسنوشت
در کرمخانه حق سفره به نام حسن است

عرش تا فرش خدا، رحمت عام حسن است
بی حرم شد که بدانند همه مادری است

ور نه در زاویه عرش مقام حسن است
هرکه آمد به در خانه او آقا شد

ناز عشاق کشیدن ز مرام حسن است
حرم و نام و وجودش همه شد وقف حسین

هر حسینیه که برپاست خیام حسن است
دست ما نیست اگر سینه زن اربابیم

این مسلمانی ایران ز کلام حسن است
هرکه خونش حسنی شد ز خودی حرف شنید

غربت از روز ازل باده جام حسن است
تا زمانی که خدایی خدا پابرجاست

پرچم حُسن حسن در همه عالم بالاست

سیره سیره 

 بیان ویژگی های انسان کریم
 با نگاهی به سیره امام حسن)ع(

امامِ کرامت

روزی حسن بن علی)ع( را دیدم که مشغول خوردن غذا بود و سگی روبه روی ایشان 
نشسته بود، هر لقمه ای که می خورد یک لقمه هم به آن سگ می داد. عرض کردم: یابن 
رسول الله! این سگ را از خودتان دور نمی کنید؟ حضرت فرمود: رهایش کن، چون من 

از خداوند حیا می کنم که جانداری به من نگاه کند و من بخورم و به او چیزی ندهم.
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داستان هایی از زندگی امام حسن)ع( 

 نامش نیک بود 
و روشش نیکویی  

در سیره امام رضا)ع( نقل شده ایشان در روز عرفه تمامی دارایی 
خود را میان نیازمندان تقسیم کردند. فضل بن سهل مطلع شد 
و گفت: این کار زیان و او هم زیانکار است. امام رضا)ع( در پاسخ 
فرمود: »این کار زیان نیست و تماماً سود است. زیرا من اجر 
الهی و کرم را بدست آوردم«. همه امامان معصوم)ع( انسان های 
کامل بوده اند و تمامی صفات والای انسانی در ایشان ظهور 
داشته است. با این حال، هر کدام از ایشان در یک یا چند صفت 
برجسته تر هستند و به آن صفت ملقب شده اند. امام حسن 
مجتبی)ع( نیز به کریم اهل بیت)ع( مشهور هستند. کریم، از 
ریشه کرم، در لغت به معانی صفوح )بخشاینده(، حسَن، شریف 
و در کل اسمی جامع همه خیرات و فضائل و امور پسندیده  
است. همچنین آن را به معنای کسی که خیر بسیار می رساند و 
چیزی که نفعش دوام دارد معنا کرده اند . کریم را به معانی دیگری 
نیز دانسته اند، از جمله کسی که به وعده خویش وفا می کند، 

کسی که امید آرزومندان را ناامید نمی کند و کسی که مستغنی 
از غیر است و بر عطای خود منت نمی گذارد. باتوجه به معنای 
لغوی کریم، اساس معنای آن را شتاب به سوی امور خیر دانسته 
و گفته اند خداوند اکرم الاکرمین است، زیرا سبب هر خیر و 

آسان کننده آن است. 
با نگاهی به سیره امام حسن مجتبی)ع( می توان نشان هر کدام 
از معانی را یافت. معناهایی که هر کدام به تنهایی می توانند چراغ 
راهی برای ما در راستای تلاش برای خیر و کار صلاح باشند. در این 
ایام که همزمان با ولادت کریم اهل بیت)ع( است می خواهیم کمی 

بیشتر درباره کرم و کریم بودن بدانیم. 

1- در بخشش پیشقدم است و پیش از اینکه از او درخواست 
شود، احسان می کند.

امام حسن)ع( منتظر نمی ماندند نیازمندی پیش ایشان بیاید 

و نیاز خود را بازگو کند. گاهی خودشان به دنبال فقرا می رفتند و 
نیازهای ایشان را برآورده می کردند.

2- احسان دیگران را به بهترین شکل برمی گرداند.
روزی کنیزی با یک دسته ریحان به امام حسن)ع( سلام کرد. 
امام فرمود: تو را به خاطر خدا آزاد کردم. وقتی یکی از همراهان به 
کار ایشان اعتراض کرد، فرمود: مگر نشنیدی خداوند می فرماید 
درود دیگران را به بهتر از آن یا مثل آن برگردانید. چه چیز از آزاد 

کردنش بهتر بود؟

3- آنچه می بخشد بی نقص و بی کاستی است.
شاید باورش کمی دشوار باشد ولی امام حسن)ع( در طول 
عمرشان دو بار تمام اموال و دارایی خود را در راه خدا خرج کردند 
و سه بار نیز ثروت خود را به دو نیم تقسیم کردند و نصف آن را در 

راه خدا به فقرا بخشیدند.

4- هر گاه نیازمندی از او درخواست کند، نیازش را برآورده می کند.
هیچ سائلی از پیش امام حسن)ع( نا امید برنمی گشت. وقتی از 
ایشان درباره علت این کار پرسیدند، فرمودند: من هم سائل درگاه 
خداوند هستم و می خواهم خدا مرا محروم نسازد و شرم دارم با 

چنین امیدی، سائلان را ناامید کنم.

5- خود را از آلودگی و نافرمانی خداوند دور نگه می دارد.
آیت الله جوادی آملـــی در معنای کلمه کریم می گویند: شـــاید 
کریم در فارسی معادل بسیط نداشته باشد و اگر بخواهیم  آن را 
به فارســـی ترجمه کنیم باید چنـــد کلمه را در کنـــار هم بگذاریم 
تا معنای کریم روشـــن شـــود: روح بزرگوار و منزه از هر پســـتی را 

کریـــم می گویند.
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